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درآمدى بر ارزشيابى اخلاق ناصرى
1رضا ميرزامحمدعلى

:چكيده
اخلاق ناصرى يكى از آثار علمى بر جاى مانده از خواجه نصيرالدين طوسى در 

شيوا نگارش يافته و نظر موضوع حكمت و اخلاق است كه به زبان فارسى و با نثرى متين و 

اهل علم و ادب را به خود معطوف داشته و حتّى تحسين برخى از خاورشناسان بنام را 

محققّ طوسى در اين كتاب كه به طبقه نثر تعليمى تعلقّ دارد و نخستين رساله . برانگيخته است

طريق در كوشد با روشى منطقى به ارائه از رسالات سه گانه درخصوص اخلاقيات است، مى

اين مقاله در پى آن است كه . تربيت نفس پردازد و راه وصول به كمال عقلى را هموار سازد

 ادبى -گيرى ساختار علمى ديدگاه خواجه نصير به علم اخلاق و روش كار وى را در شكل

اخلاق ناصرى مورد بررسى قرار دهد، تصويرى روشن از ميزان توجه و اعتناى بزرگان دين و 

ا بدان ارائه نمايد، به تبيين وصاياى اخلاقى افلاطون از زبان خواجه پردازد و از تأثير دانش ر

.هاى اخلاقى دانشمند طوس در پيدايش اخلاق ناصرى سخن به ميان آوردانديشه

:واژگان كليدي
اخلاق، حكمت عملى، اخلاق ناصرى، زبان فارسى، تربيت نفس، كمال عقلى، تعبيرات علمى، 

.سى، وصاياى افلاطونشنانسخه
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:طرح مسأله
 حكيمى متألهّ، )ه672م (استاد بشر و معلّم ثالث، خواجه نصيرالدين طوسى 

دانى سرشناس، منجمى ماهر و سياستمدارى توانا بود كه در متكلّمى زبردست، رياضى

حفظ و تحول فلسفه اسلامى و گسترش كلام شيعى و پويايى دانش هيئت نقش بسزا 

وى از نوابغ علم و نوادر روزگار بود كه جهان همانندش را كمتر به خود ديده . تداش

بينى و ژرفنگرى شهرت يافت و در معقول و منقول و در فلسفه و كلام به باريك. است

طبيعيات يد طولايى داشت و در رياضيات و فلك و جغرافى نيز زبانزد خاص و عام 

وانى، از محقّقان پركار و سخت كوشى به شمار همو در عين اشتغال به كار دي. بود

رود كه در نشر و توسعه فرهنگ و تمدن اسلامى گامهاى مؤثرّى برداشت و ميراث مى

خواجه نصير اين شهسوار ميدان علم و . علمى گرانبهايى را از خود به يادگار گذاشت

 اخلاق كه به سياست را در ميان آن همه آثار بهاور و ارجدار، كتابى است مشهور در

پيشنهاد ناصرالدين ابوالفتح عبدالرحيم بن ابى منصور حاكم و محتشم قهستان تأليف آن 

از تحريرش ) 454؛ مدرس رضوي، ص143ريپكا، ص ) (ه633(را آغاز كرد و در سال  

تصنيف ابوعلى احمد بن محمد بن مسكويه « الطهارة»ابتدا بنا بود كتاب . فراغت يافت

عربى به پارسى برگرداند و سپس حكمت مدنى و حكمت منزلى را بر خازن رازى را از 

اما وقتى ؛ )381-380، ص 1، آقا بزرگ تهراني، ج38، ص1حاجي خليفه، ج(آن افزايد 

كه دريافت معانى بدان شريفى را از الفاظى بدان لطيفى كه گويى قبايى است بر بالاى 

كردن عين مسخ كردن باشد آن دوخته، سلخ كردن و در لباس عبارتى واهى نسخ 

از ترجمه چشم پوشيد و بر آن شد كه كتابى مستقل ) 36-35نصيرالدين طوسي،  ص(

در حكمت عملى مشتمل بر تهذيب اخلاق و تدبير منازل و سياست مدن بنگارد و در 

متابعت كند و در دو ) همان(بخش حكمت خلقى از آراء و اقوال ابوعلى مسكويه 

ات حكيمان بزرگ بهره گيرد، چنانكه در تدبير منازل به ابوعلى بخش ديگر از نظر نطري

ها و سخنان فارابى اقتدا كرده و در سياست مدن از نكته) 208همان، ص: ج.ر(سينا 

البتهّ، بايد توجه داشت كه آن بزرگ مرد نه تنها . سود جسته است) 248همان، ص: ج.ر(
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گمان به هنگام ده است، بلكه بىاز اين مراجع عربى به صورت ترجمه استفاده نكر

بردارى تغييراتى در آنها داده و با افزودن مطالب بكر تراويده از علم سرشار و خلاصه

.فكر پوياى خود، ارزش كتاب را دو چندان كرده است

:ساختار علمي و ادبي كتاب
اى نفيس در سه مقالت و سى فصل محقق طوسى بر اين اساس، مجموعه

و چون سبب تأليف اقتراح و اشارت ناصرالدين بود، آن را اخلاق ناصرى ترتيب داد 

وى انگيزه خود را از گزينش و تلخيص كتاب ابن مسكويه، وجود اشارات . نام نهاد

لطيف و نكات دقيق و معانى بكر و عميق در قالب الفاظ و عبارات فصيح و شيوا 

:ذاردگداند و با سرودن شعر زير بر اين باور صحه مىمى

امناــرية ضـــوصار لتكميل الببنفسى كتابا حاز كلّ فضيلةٍ

د ماكان كامناـــن بعــبتأليفه مالصاـقّ خــمؤلّفه قدأبرز الح

قّ معناه و لم يك مايناـــبه حاـارة قاضيـووسمه باسم الطّه

فماكان فى نصح الخلايق خايناه درهـــدبذل المجهود للَّـلق

)255، ص1؛ خوانساري، ج415لصدر، صا(

.جانم فداى كتابى كه هرگونه فضيلتى را دربر دارد و آدميان را كمال به ارمغان آرد

.اش با نگارش آن، حق را كه پنهان بود، نيك برملا نمودنويسنده

 نام نهاد و با اين نامگذارى حقّ مطلب را ادا كرد و هرگز »طهارت«وى كتاب را 

.به دروغ نگشادزبان 

خداى تعالى خيرش دهاد كه در اين كار بس كوشيد و از اندرز دادن خلايق 

.هيچگاه دريغ نورزيد

اخلاق ناصرى از انگشت شمار كتابهايى است كه در علم اخلاق فلسفى 

نگارش يافته و خواجه نصير را از تدوين آن هدفى جز اين نبوده است كه با تربيت 

اين كتاب به طبقه نثر تعليمى تعلقّ دارد .  به كمال عقلى را هموار سازدنفس راه وصول
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كه قبل ) 143ريپكا، ص(و اولين رساله از رسالات سه گانه درخصوص اخلاقيات است 

از انشاى گلستان سعدى و به شيوه كليله و دمنه نصراللَّه منشى نوشته شده و مؤلّف از 

نثر وى ) 17نصير الدين طوسي، ص(. ه استعهده تحرير آن سبك بسيار خوب برآمد

عالمانه يعنى روان و ساده و در حقيقت زبان رايج دوره اوست و خواجه همه جا 

درصدد ترجمه تركيبات و تعبيرات علمى به فارسى نيست، بلكه به استعمال آنچه در 

يبات با اين حال، در آثارش ترك. كرداين ابواب ميان علماى عهد رواج داشت، اكتفا مى

عبيرات علمى عربى باشد، كم هاى درست و دلپذيرى از تفارسى يا تعبيراتى كه ترجمه

اين اثر نه تنها از خوض و غور و تأمل و دقتّ نظر ) 1204، ص2/3صفا، ج (.نيست

گاه ادبياتى نافذ و بارور و پويا صاحب آن در مسايل اخلاقى حكايت دارد، بلكه جلوه

ه كاربرد بسيارى از الفاظ و تركيبات فارسى بكر و بديع و شود، به ويژه كمحسوب مى

اينك نمودارى از . اش افزوده استزيبا ارزش آن را دوچندان كرده و بر اعتبار ادبى

1:هااينگونه واژه

)212. (ها، نُتها، آهنگهانغمه: آوازها

)72. (اندكى، كمى: اندك مايه

)198. )(وهنگرانى خاطر، فكر آميخته به اند: انديشه

)60. (بارور شدن: بار گرفتن

)101. (جبن، ترس، بزدلى: بددلى

)181. (كارى كردن، نقش درآوردنكنده: برانگيختن

)191. (بر هم اضافه شدن: بر سر يكديگر نشستن

)78. (توشه، بهره: برگ

)232. (پاى به پيش دراز كردن: پاى فرو كردن

)164. (ستخدمخدمتكار، خدمتگزار، م: پرستار

معاني اين كلمات و تركيبات با مراجعه به متن كتاب اخلاق ناصري، واژنامه كتاب و فرهنگ فارسي معين . 1

.فراهم آمده است
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)212. (ترازوسازى: ترازوگرى

)78. (جاى پرخار، خارزار: خارستان

)116. (انديشى، خوشرفتارىنيك: خوش منشى

)337. (زبان درازى، پرحرفى: دراززبانى

)55. (ثابت كردن: درست كردن

)242. (فكران نامهربانبى: راهگذريان

)159. (آب داده باشندآب داده، سكهّ مس كه آن را : روى كشيده

)212. (سربازى، خدمت نظام: گرىسپاهى

)231. (و عادت كه زاده زيركى و هشيارى استعرفازبرترودقيقسخن: سخن باريك

)183. (دشنام، ناسزا: سخن نافرجام

)167. (تيزكنچاقوسنگكنند،مىشمشيرتيزواسكنهچاقو،كارد،آنكه باسنگى:سنگ افسان

)125. (توانگر، ثروتمند: راخ دستف

)337. (عادت كردن به تحمل: فرسودگى

)215. (مرد باشد، مرد خانه بودنبرعهدهكهخانهتدبير منزل، اداره كردن امور: كدخدائى

)240. (بزرگ شمردن: گران شمردن

)119-168. (گرى، دستانزرنگى در راه نادرست، حيله: گربزى

)235. (رو دربايستى بودنبى: گستاخ بودن

)60. (افشانى، لقاح، تلقيحافشاندن گرد گلهاى نر بر گلهاى ماده، گرده: گُشن دادن

)128. (تربيت نشده، اهلى نشده: نافرهخته

)182. (ناسازگارى، تغير، تندى، حركات نامنتظم كردن: ناهموارى نمودن

)107. (ر سازندآهن نرم آب نداده كه با آن نوعى شمشي: نرم آهن

)227. (حقير و خوار شمردن: نكوهيده داشتن

)84. (شمردن، فرض كردن: نهادن

)214. (آنكه احتياج خود را نهفته دارد: نهفت نياز
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)116. (خوش گفتارى، خوش بيانى: نيكو سخنى

)43-78. (همگان، عموم: همگنان

ين پيشتاز عرصه دين و در قدرت انديشه و قلم خواجه نصيرالدين طوسى، ا

و را از اخلاقيون معروف ا) 142ريپكا، ص (1دانش و فرهنگ همين بس كه ريپكا

آن جناب را نويسنده بهترين كتاب ) 22نصير الدين طوسي، ص: ج.ر (2داند و براونمى

) 157، ص 3بهار، ج: ج.ر(ملك الشعراى بهار . خوانددر علم اخلاق به زبان پارسى مى

شمرد و از او با تعابيرى مد نويسندگان كتابهاى علمى در قرن هفتم مىهم وى را سرآ

چون ستاره درخشان، پيشاهنگ و پادشاه علماى دوران، ملك الحكما و خواجه بزرگ 

اش به زبان ترين اثر علمىبرد و كتاب اخلاق ناصرى را مهمفاضل عالم فيلسوف نام مى

ايجاز به رنگ و بوى سبك متقدمان داند كه در عين سادگى و روانى و پارسى مى

.نگارش يافته است

توان گفت كه اخلاق ناصرى بهترين كتاب حكمت در حوزه در هر حال، مى

تمدن اسلامى است كه براساس فلسفه ارسطو نوشته شده است و ديگر كتابهاى اخلاق 

ليف آن، بايد اين كتاب را به شرط صحت تاريخ تأ. اندنيز به تأثير از آن پديد آمده

ترين كتاب از سلسله آثار مكتوب محقّق طوسى قلمداد كرد كه به دست مارسيده كهن

است، منتها چون از دستگاه اسماعيليه بيرون آمد، تحريرى نو از كتاب ارائه داد كه 

هاى موجود از اين تحرير ثانوى است و تنها نخستين مقدمه كه براى بيشتر نسخه

يراتى در آنها محفوظ مانده ستان نگارش يافته بود، با اندك تغيناصرالدين محتشم قه

)450-454؛ مدرس رضوي، ص33-37 و 16-18نصير الدين طوسي، صص : ج.ر(.است

:هاهاى خطىّ، شرحها و گزيدهنسخه
، 1534-1538، ص 2/2منزوي،  ج(هايى است خطّىاخلاق ناصرى را نسخه

، 3 و ج535-547، ص  2 وج299- 348، ص 1انوار، ج نسخه، 81؛ 14994- 15075شماره 

1 . Rypka.
2 . Browne.
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 نسخه،؛ 11، 2086- 2096، شماره، 890- 891، ص2؛ منزوي، بخش پنجم، ج117-281ص

) 381، ص1، آقا بزرگ تهران، ج454-455، مدرس رضوي، ص8-13نصير الدين طوسي، ص

ها تابخانهتعدادى از آنها در ك. شودهاى معتبر ايران و جهان نگهدارى مىكه در كتابخانه

و مراكز علمى پاكستان، تركيه، نجف، قاهره، ادنبورگ، لنينگراد، كپنهاك، پاريس، بنگال، 

هاى معروف ايران، چون ملك، مدينه و موزه بريتانيا وجود دارد و بسيارى در كتابخانه

سپهسالار، الهيات، مجلس، دانشگاه، ملّى، حقوق، ادبيات تهران و تبريز، دانشسراى 

توان در ميان رضوى، فيضيه و مينوى محفوظ است و شمارى را هم مىعالى، 

هاى شخصى طاهرى، دهخدا، مفتاح، اصغر مهدوى و حسن سادات ناصرى در كتابخانه

تهران؛ فرخ و عبدالحميد مولوى در مشهد؛ اعتمادالدوله و قاسم برنا در همدان و محمد 

هد كه كتاب مزبور در گستره حكمت دها نشان مىاين نسخه. على فرهمند در يزد يافت

عملى از ارزش خاصى برخوردار بوده و همواره نظر اهل فضل و قلم را به خود 

.معطوف داشته است

اخلاق ناصرى سه شرح معروف دارد كه يكى از عبدالرحمن بن عبدالكريم 

شرح اخلاق«و با عنوان ) م1118(گير شاه  به نام عالم1عباسى برهان پورى است

 در دو بخش مشتمل بر شرح لغات و تعبيرات، و تفسير احاديث و آيات و »ناصرى

و دو ديگر به همين نام از ) 67، ص13آقا بزرگ تهراني، ج(اقوال بزرگان علم و دين 

و سه ديگر از ابن خاتون عاملى كه آن را ) م1312(العلماء سيد على محمد لكنهوى تاج

« الاخلاق قطب شاهىتوضيح»ه بهادر خان ساخته و به نام سلطان عبداللَّه قطب شا

مدرس رضوي، (هايى خطّى از اين شرح نسخه) 455مدرس رضوي،  ص(. ناميده است

در ) 1587، ص2/2؛ منزوي، نسخه هاي فارسي،  ج13؛ نصير الدين طوسي، ص456ص

.باشدهاى ملّى، مجلس، رضوى و سلطان القرائى موجود مىكتابخانه

) سابق(مدرس رضوي شرح برهان پوري را لطيف خوانده و به وجود نسخه هايي از آن در كتابخانه سلطنتي . 1

)455مدرس رضوي، ص: ج.ر. اشاره كرده است
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’ ه764اصرى چهار گزيده در دست است كه نخستين آنها به تاريخ  از اخلاق ن

؛ آقا بزرگ 490، ص1حاجي خليفه، ج(»تزكيةالارواح عن موانع الافلاح«نوشته شده و 

، وي نسخه اي از آن را نزد سيد محمد باقر نواده آيت االله يزدي 171، ص4تهراني، ج

 ترتيب يافته و جزو ،ه956تاريخ  نام دارد و دومى در .) در نجف ، ملاحظه كرده است

) 457مدرس رضوي ، ص(الدين محدث ارموى است مخطوطات كتابخانه استاد جلال

توسط خليفه سلطان سيد اميرعلاءالدين ه1051و سومى به فرمان شاه صفى در سال  

، 4آقا بزرگ تهراني، ج(»توضيح الاخلاق« فراهم آمده و ) مه1064(حسين آملى 

نام گرفته است ) 456؛ مدرس رضوي، ص1587-1586، ص  2/2ي، ج؛ منزو490ص

منتخب «الدين همايى تدوين گرديده و با عنوان و چهارمى هم به اهتمام استاد جلال

ش از سوى وزارت فرهنگ به زيور طبع آراسته شده 1320 در سال  »اخلاق ناصرى

.است
، كلكته ) ه1267(مبئى ب: كتاب اخلاق ناصرى بارها در بلاد مختلف از جمله

 به چاپ رسيده و به زبانهاى عربى، تركى )ش1356( و تهران )ه1286(، لكنهو )ه1269(

الدين جرجانى ترجمه عربى به اهتمام شيخ ركن. و انگليسى نيز ترجمه شده است

صورت ) م979(انجام پذيرفته و ترجمه تركى به قلم ابن الحنائى ) 456همان، ص(

، 4 و مقايسه كنيد با انوار، ج37، ص1حاجي خليفه ج(»ق علائىاخلا«گرفته است كه 

. نام دارد)  هجري در مطبعه بولاق چاپ شده است1248، اين ترجمه به سال 483ص

م در لندن 1964تحقّق يافته و به سال  1ترجمه انگليسى هم با كوشش و پشتكار ويكنز

).601نصير الدين طوسي، ص: ج.ر (.مطبوع افتاده است

:خواجه نصير و افلاطون
همانطور كه خواجه نصيرالدين طوسى در تصنيف اخلاق ناصرى به طهارة 

الاعراق ابوعلى مسكويه نظر داشته و در مقالت دوم و سوم از آراء ابوعلى سينا و فارابى 

1  .Wickens
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بهره جسته است، در پايان كتاب نيز وصاياى افلاطون را به شاگردش ارسطو كه حاوى 

اخلاقى و اندرزهاى مفيد عرفانى و حكمتهاى رهگشاى متعالى است و نكات دقيق 

عموم خلق را نافع تواند بود، ترجمه كرده و با نثرى پخته و سخته به تحرير آن همت 

-219ابوعلي مسكويه، ص (گمارده است كه اصل عربى آن را در كتاب ابوعلى مسكويه

در حكم دستورالعملى است سودمند گمان اين وصايا بى. توان از نظر گذراند مى)217

آموزد و راه نيل به سعادت جاودانى را هموار كه روش زندگى صحيح اين جهانى را مى

هاى ارزشمندى چون شناخت خداى افلاطون در اين وصايا ارسطو را به نكته. سازدمى

 جلب تعالى، تعليم و تعلّم و توقير دانشوران فراخوانده و توجه او را به مواهب الهى

كند كه شاگردش هماره نعمتهايى را از خدا بخواهد كه همو گوشزد مى. كرده است

دهد كه شرور پدرانه هشدار مى. نفعش بسيار و ماندگار باشد و فوايدش پايدار و برقرار

آنگاه . را اسباب گوناگونى است و گرد آرزوهاى ناشايست گشتن هرگز سزاوار نيست

ه انتقام الهى از بنده به تقويم و تأديب است نه سخط و ورزد كبر اين اصل تأكيد مى

عتاب و چون از حيات و موت سخن به ميان آورد، بر شايستگى هر دو با تكيه بر 

داند كه بدان ناپذير مىمحاسبه نفس را ضرورتى اجتناب. اكتساب برّونيكى نظر دارد

ى در اين محاسبه و. ماندآدمى از سقوط به پرتگاه انحراف وانحطاط در امان مى

خواند كه در احوال خويش بنگرد و دريابد كه چه خطايى شاگردش را بدين امر فرامى

مرتكب شده است، به چه كار خيرى شتافته است و يا چه عملى به تقصير از او فوت 

اى ناچيز در كشد كه از نطفهگرديده است؟ سپس آغاز و انجام كارش را به رخ او مى

عاقبت در پنجه مرگ و نيستى گرفتار خواهد شد و از آن پس پاى وجود آمده است و 

از اين روست . اى ديگر از حيات خواهد نهاد كه جاى حساب است نه عملبه مرحله

آزارى برحذر بيند، وى را از مردمكه چون كارهاى عالم را در معرض تغير و زوال مى

ى و بازنايستادن از لغزش و خطا انديشدارد و بدبختى را در غفلت ورزيدن از عاقبتمى

تابى فشرد و شادمانى از لذتّهاى زودگذر و بىدرخواست پاى مىبر احسانِ بى. داندمى

بر ياد مرگ و . خواندشمرد و اين كارها را بيگانه با حكمت مىدر مصيبتها را جايز نمى
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ار ورزد و بيهوده لب به سخن گشودن و گفتآموزى از مردگان تأكيد مىعبرت

پندارد و آن كس را حكيم غيرمسئولانه بر زبان راندن را نشانه خساست و فرومايگى مى

انگارد كه قولش از انديشه خيزد و با عمل درآميزد كه حكمت قولى اين جهانى مى

همه كس را دوست داشتن و زود خشم نبودن و به . است و حكمت عملى آن جهانى

فرمان به نيكوكارى. ان اجتناب كردن مرام اوسترفع نياز محتاجان شتافتن و از بدكار

داند كه رنج نيكى از ميان رود و كار نيك ماندگار شود و از تبهكارى دهد، چون مىمى

. دارد، چون بر اين باور است كه لذتّ گناه زود بگذرد و فعل بد برجاى بماندباز مى

د، باطل را محو گرداند سعيش اين است كه به كار آخرت پردازد و توشه راه فراهم ساز

و حق را به جاى آن نشاند و رذايل را بزدايد و بر فضايل بيفزايد تا مگر آدمى به 

حكمت روى آرد، در كار خير كوشد، بدى را به نيكى مكافات كند و دمى از آموختن 

.غفلت نورزد

در مجموع، افلاطون شاگرد تيزفهمش را به دنياگريزى، حكمت اندوزى، 

شناسى، دانايى، فروتنى، شكيبايى، دادگرى، استقامت و پايدارى ترغيب ، وقتهدفدارى

جويى، كژانديشى، گرايى، ستيزهكند و از نابخردى، خودپسندى، گردن فرازى، باطلمى

 .داردانگارى، اعتماد بر بخت و تبهكارى بازمىملامتگرى، سهل

:اى از خلق و خوى خواجهاخلاق ناصرى جلوه
مجموع، اخلاق ناصرى را با تمام حقايق و دقايق نهفته در آن بايد نمودى در 

روشن از خصال نيكو و فضايل وجودى ارزنده خواجه نصير به شمار آورد، چه وى 

گذشته از اينكه متفكرّى بزرگ و حكيمى برجسته بود و در علوم و فنون گوناگون تبحر 

از خود بر جاى نهاد، آنچنان به زيور و مهارتى خاص داشت و آثار پربهاى ماندگارى 

صفات حميده و اخلاق پسنديده آراسته بود كه معاصرانش همه او را به مكارم اخلاق و 

.اندمحاسن عادات ستوده
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علامّه حلّى كه شاگرد و شارح كتابهاى اوست، نه تنها آن بزرگوار را سرآمد 

. خواندد بشر و عقل يازدهم مىاستاداند و اهل زمان خود در علوم عقلى و نقلى مى

:درباره اخلاقش ضمن اجازه بنى زهره چنين گويد) 415، ص9الامين، ج(

 خدا آرامگاهش را -ايم ترين كسى است كه ما تاكنون در اخلاق ديدهاو شريف

ابن الفوطى كه او نيز از شاگردان خواجه بوده و )78مدرس رضوي، ص(.نورانى كناد

:برده است، درباره اخلاق وى در الحوادث الجامعة گويدبه سر مىسالها در خدمتش 
الاخلاق و نيكوسيرت و فروتن بود و هيچگاه از خواجه مردى فاضل و كريم

كرد و برخورد او با همه به شد و حاجتمندى را رد نمىدرخواست كسى دلتنگ نمى

او را چنين وصف كرده ابن شاكر هم در فوات الوفيات اخلاق )همان(.خوشرويى بود

:است

خواجه بسيار نيكو صورت و خوشرو و كريم و سخى و بردبار و خوش معاشرت و 

وى در حق همه نيكى . رفتزيرك و بافراست بود و يكى اردهات روزگار به شمار مى

رو و نيكو معاشرت كرد و با مكانت و جاهى كه داشت، شخصى متواضع و گشادهمى

)با اندكي تصرّف و تخليص78-79همان، ص(.بود

مؤيدالدين عرضى كه از دستياران خواجه در رصدخانه مراغه بود، در مقدمه 

اى كه در شرح آلات و ادوات رصدخانه مزبور نوشته است، به توصيف فضايل رساله

:اخلاقى آن دانشى مرد بزرگ پرداخته گويد

 كامل، پيشواى دانشوران مولاى بزرگوار و مقتداى عالى مقدار، عالم فاضل و محققّ

و مهتر فرزانگان، سرآمد علماى اسلام درگذشته و حال، كسى كه خداوند سبحان از 

ميان همه مردم زمان، تنها او را برگزيد و تمامى فضايل و مناقب پسنديده، به ويژه نيك 

سيرتى، بردبارى، استوارى انديشه، تيزفهمى و احاطه به دانشهاى گوناگون را در 

جمع فرمود و با عطايا و بخششهاى او علما را گرد هم آورد، همو كه از پدر وجودش 

ما در سايه سار لطف او از آسايش و آرامش كامل . تر استنسبت به آنان مهربان

:اندبرخورداريم و به ديدار وى شادمان و كامكاريم، چنانكه گفته
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نميل إذانميل على أبينانميل على جوانبه كأنّا

فنلقى منهما كرما وليناغضبه لتخبر حالتيهو ن

آوريم تا او را به خشم مىآوريمگرديم، همچنانكه به پدرمان روى مىگرداگرد او مى

اش بيازماييم، ليك در هر حال او را بخشنده و در دو حالت خشمگينى و خشنودى

:انداش نوشتهارهمرد، خواجه نصيرالدين طوسى است كه درباين بزرگ.يابيممهربان مى

فلما التقيناصغرالخبر الخبرو استكبرالأخبار قبل لقائه

نمود و چون او را آميز مىگفتند، مبالغهاش مىپيش از ديدار او آنچه درباره

.پنداشتيمتر از آن يافتيم كه مىديديم، بس والامقام

اش وايد وجودىسپاس خداى را كه ما را در خدمت او گرد آورد و به ف

گرچه از خانه و وطن و خويشان و فرزندان خود دور . سرافراز و مسرورمان ساخت

هر كه او را . شودايم، در وجود او يافت مىايم، ليكن عوض هر چه از دست دادهگشته

خداوند . يافت، هيچ چيز از دست نداد و هر كه او را از دست داد، همه چيز را درباخت

؛ 417، ص9الامين، ج (.مند گرداندرد و ما را به درازى عمر وى بهرهاو را از ما نگي

)80مدرس رضوي، ص

اند كه در واقع اعتراف اى بود از آنچه درباره اخلاق خواجه نصير گفتهاين شمه

گمان با احراز چنين بى. جدى و فروتنانه به فضايل اين دانشمند بزرگ و نستوه است

بوده است كه وى به خلق آثارى وزين و ماندگار، به ويژه كتاب مرتبتى والا در اخلاق 

بديل اخلاق ناصرى موفقّ آمد و بدين وسيله ارزشهاى وجودى خويش را در عمل بى

سلوك و رفتار و منش اين چهره برجسته فرهنگ و تمدن اسلامى كه . به نمايش گذارد

د سرمشقى درخشان فراروى شخصيتى ممتاز و پيشتاز در علم و ادب و اخلاق بود، باي

فرهيختگان جهان اسلام قرار گيرد تا زمينه رشد و تعالى و پيشرفت روزافزون امت 

.مسلمان فراهم آيد
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:نتيجه گيرى
توان دست يافت كه اخلاق ناصرى بهترين از آنچه گفته آمد، بدين نتيجه مى

برخوردار، چه نه تنها از نظر كتاب در علم اخلاق به زبان فارسى است و از فضل تقدم 

اى نفيس از مصطلحات علمى متقن و وزين و درخور ستايش است و بر مجموعه

اند، اخلاقى اشتمال دارد و پژوهندگانى كه پس از خواجه نصير در اين ميدان گام نهاده

اند، بدو اقتدا كرده و حاصل انديشه پويا و رهگشاى او را سرمشق كار خويش قرار داده

ه به لحاظ ادبى ميراث مكتوبى است آكنده از الفاظ و تركيبات و تعبيرات فارسى بلك

بكر و بديع و آراسته به نثرى روان و ساده و در عين حال عالمانه كه ارزش آن را 

اين دو ويژگى برجسته موجب شده است كه اخلاق ناصرى به . سازددوچندان مى

در گذر تاريخ پرفراز و نشيب به شمار عنوان گنجينه علمى ممتاز و منحصر به فردى 

گمان، اين مزايا چيزى جز بازتاب فضايل اخلاقى و ارزشهاى وجودى نهفته در بى. آيد

تواند بوده باشد كه فكر و انديشه او را در خلق اثر ارجدار و دل و جان صاحب اثر نمى

ه در هاى بر جاى مانده از اخلاق ناصرى ككثرت نسخه. ماندگارش بارور ساخت

ها و هاى معتبر ايران و جهان وجود دارد، به انضمام شرحها و گزيدهكتابخانه

هاى آن كه به اهتمام بزرگان علم و ادب و فرهنگ فراهم آمده است، همگى از ترجمه

العاده اين اثر وزين علمى در گستره تاريخ تمدن اسلامى حكايت اهميت و ارزش فوق

هاى اخلاقى در كتاب شريف  براى پربار كردن انديشهدارد، به ويژه كه محققّ طوسى

هاى فراوان برده است، ليكن بدون اخلاق ناصرى از منابع اسلامى و غيراسلامى بهره

از اين رو، شايسته است كه كتاب . آنكه ابتكار عمل را در تصنيف از دست داده باشد

قرار گيرد و به عنوان متن مزبور از دو بعد علمى و ادبى مورد توجه مراكز آموزش عالى 

هاى علوم و معارف اسلامى و زبان و ادبيات فارسى انتخاب درسى دانشگاهى در رشته

.و تدريس شود
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